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کنیا١٧ _  شکر  الأبهی  ملکوت  فی  المختارون  ربیها  که    الجنود  د  آسمان از  را 

شرق و   تقیو از پرتو شمس حق  حاب نزول بعالم ملک فرمودعلی الس  ب راکبایغ

گ روشن  بلن شغرب  ملکوت  ندای  و  شدت  مناد  د  اعلی  یو  ملأ  بآهنگ  ملکوت  ان 

ح یحضرت مس  چنانکهع خلق  یوجود باهتزاز آمد و جم  عالمبشارت ظهور دادند و  

بودند    دیفرمایم خواب  ربیعنی  یدر  نزول  و  ظهور  خواب  وم  در  غفلت   الجنود 

در خانه    آن است که دزد  انندمن م  ءد که مجییفرمایل میغرق بودند چنانکه در انج

ها بنور دیان خلق انتخاب فرمود و د یرا از م  احب خانه خبر ندارد شماهااست وص

ات یشد و جانها ح  ههمراز گشت دلها زند  لأ اعلیبآهنگ م  هدی باز شد و گوشها

نصی  دیجد و  بهره  کبری  موهبت  از  و  کنیافت  گرفت شکر  دست یب  که  را  خدا   د 

الی الأبد   د که جواهر زواهرشا عی بر فرق شما نهرصن تاج میموهبت کبری چن

د و مقصد را یرا بلند کن  تری همت کبین هدایتابد بشکرانه ایبر قرون و اعصار م

ق بأحکام الهی ید و اعمال را تطب یرفتار نمائ  م الهییمان بموجب تعال یت اد بقوارجمن

 د ی ئآن عمل نماد و بموجب  یت کند و بمضمون دقیمکنونه تلاوت کن  د کلماتیفرمائ

د و یاننظر بخو  ات واشراقات و بشارات را بأمعانیات و کلمات و تجلطراز  حالوا

د و شاهد انجمن یشمعی روشن گرد  کیهر  د تا آنکه  یام نمائیه ق یم الهیبموجب تعال

د ید چون بحر پرجوش و خروش شویبه منتشر نمائیرائحه ط   د و مانند گل گلشنیشو

ف  و چون مبذویابر  آسمانی  دارض  ملکویل  بآهنگ  دمساز  تد  آتش یگرد  ابهی  و  د 

بنشان نمائیجنگ  بلند  صلح  علم  و  عالمد  ید  ترو  وحدت  دهیانسانی  دیج  و  را ید  ن 

د و خدا را ی ع خلق را اغنام الهی دانید و جمیشمر  ع بشریت بجممودو  ت  له محبیوس

مهربان جمی شناس  شبان  که  میید  اغنامرا  رحمت ع  مرغزار  و  چمن  در  و  پرورد 

چی م  شیوخ از  و  حشچراند  میمه  ایات  سینوشاند  الهیینست  موهبت یا  است  نست 

ا جملهنی رحمانی  از  که  انسانی  عالم  وحدت  ابواب یتعال  ست  باری  است  الهی  م 

آموهبت   نور حق  اتیمفتوح است و  بییالهی مشروح  الطاف  و  تابانست  ان یپا  قت 

  نورانی گردد و   مانینجهان ظل ید تا اید و بخروشید بجان بکوشی مت شمریغن   وقت را

نعالم یشن باقی شود و انه گلیفانی آئ  ن گلخنیابد و ا یش  یک گشای ن عالم تنگ و تاریا

و   بهره  ف  بینصجسمانی  رحمانی  یاز  بنیوضات  اساس یابد  و  افتد  بر  عناد  اد 



   1عبد البهاء، جلد    حضرت مکاتیبمنتخباتی از  –(  17لوح رقم )

 

 

2 

و غرب   گانگی مرتفع شود تا شجره مبارکه بر شرق یان  یران گردد و بنیو   گانگییب

ت و افراشته شود و علم محب   م انسانیلمه وحدت عایامکان خه افکند و در قطب  یسا

آفاق موجیالفت در جم ت سراسر جنرد جهان  یقت اوج گیای حقیو موج در   زند  ع 

شود ر  ابهی  و  گل  برویو  کبری  موهبت  ایحان  وصایاند  است  عبدالبهآءین  از   ای 

ام  الطاف رب نورانیالجنود  قلوب خلق   دیت بشر گردیت و روحانیدوارم که  را   و 

د و کوران ی زنده کن ة کلمة اللهبقو  د مردگان قبور نفس و هوی رای شت بخمحب  ارتباط 

شمسیبصبی بأنوار  را  بیحق  رت  نمائیقت  علینا  و  روحانید  رحمانی یلان  شفای  را 

بذکر و فکر   شهیدوارم و همین امیات حضرت مقصود چنیاز الطاف و عنا  دیبخش

ن ی ع ا یم تا جمی نمایو زاری م  هی م و گرینمایالملکوت مناجات م  شما مشغولم و برب

د و روح را وجد و طرب دهد و یمشروح فرما  و قلوب راد  یمواهب را مبذول فرما

 کم البهآء الأبهییو عل و وله بخشدجذب 

 

دند و  یقت دیشمس حق  دند و انوارین نفوس ندای ملکوت شنیای پروردگار مهربان ا

محب جانفزای  فضای  پردر  ویت  رو  دند  وعاشقان  تواند  و  خمنجذبان    ی  تو  وی 

 و تشنه جوی تو و مشغول بگفتگوی تو توئی ه بسوی تو  متوج  زومند کوی تو وآر

   و مهربان *دهنده و بخشنده 


